
دستورى براى شاه!
ــا بزرگ كردند. اين چيزي  ــاختند، انگليس ه بابيه را روس ها س
ــده بودند كه  ــي ها فهمي ــلام ندانند. انگليس نبود كه علماي اس
ــان براي تصاحب ايران به سنگ ناكامي  ــت،  تيرش تا دين هس
ــت به دين سازي زدند. وهابيت را براي انحراف در  مي خورد. دس

اهل سنت ساختند، بابيت و بهاييت را براي نابودي شيعه. 
ــغ و تطميع  ــده بود. با تبلي ــولان گاه بابي ها ش ــان هم ج اصفه
ــت گرمي پول هاي  ــفته كرده بودند. به پش ــهر را آش و تهديد ش
ــوار بر خر مراد مي ديدند. در شهر  ــي و روسي خود را س انگليس
ــران بابي  ــيد. چند نفر از س ــده اصفهان كار به درگيري كش س
ــفارت خانه ها درآمده بود. راستي مگر  ــدند. داد همه س كشته ش
ــفيرمختار بريتانيا و  ــركرده بابي سده اي با س چه ربطي ميان س

روسيه وجود دارد؟
آقا نجفي به حكم شاه و به عنوان باني اين شورش ها به تهران 

تبعيد مي شود.
شيخ محمدتقي را در اتاق با شكوهي در دربار ناصري، به انتظار 

آمدن شاه نشاندند.
ــان دراز  ــيد و پايش را به تمام جبروت ش روي نيمكت دراز كش

كرد...
شاه آمد.آقا از سر تغافل از خود ناصرالدين شاه پرسيد:

«قبله عالم كجا تشريف دارند»!!!
ــه و دلهره، هر كس به  ــاره اطرافيان پريد. با عجل رنگ از رخس
اشارتي و كنايتي به آقا نجفي مي فهماند كه اين  خودِ ناصرالدين 

شاه است. تو الان داري با شاه مملكت صحبت مي كني.
تا عاقبت آقا نجفي با تعجب مي گويد: اِ... پس شاه تويي؟!

[به لهجه اصفهاني: اِ! پس شاه شوماييد؟]
ــن  ــاه كه خود را در آغازين رويارويي مغلوب ديد با لحن خش ش

فرياد زد:
«آخوند؛ چه كرده اي كه براي كشتن هفت نفر بابي، هفت دولت 

مدعي شده اند؟»
آقا نجفي بدون مكث دست در عمامه خود فرو مي برد، نوشته اي 
ــاه مي دهد و مي گويد: اين حكم آيه اي از قرآن است كه  را به ش
ــته را خوب نگاه  ــتن كافران داده است. شاه نوش ــتور به كش دس

مي كند.
در آن نام چند نفر ديگر هم هست!

آقا نجفي به شاه مي گويد:
اين حكم براي اين ها هم هست. خودتان آن را اجرا كنيد!!!

پيش گام تحريم
ــركت انگليسي روانه  ــد، نمايندگان ش قرارداد تنباكو كه امضا ش
ــدند. اصفهان هم آمدند. خريد، فروش، نگهداري و  ــهرها ش ش

ــربازي مي  روند؛ البته حالا كه كمتر هم شده؛ اما بعضي آدم  ها  ــال به س بعضي فقط دو س
ــت مي  گيرند تا هر كجا فرمان  ــان را در دس ــربازي مي  كنند. يك عمر سرش يك عمر س
ــت بود،  سر ببازند. براي همين هم، هميشه لباس سربازي به تن دارند. انگار روز و  دوس
ــب، سرما و گرما،  سختي و آساني نمي  فهمند. آخر آن  ها سربازند و سرباز را چه به اين  ش

حرف ها. سرباز بايد سربازيش را بكند.
شيخ محمد تقي اصفهاني معروف به آقا نجفي،  از اين مردان هميشه سرباز است. سرباز 
ــربازي لب مرز خيلي سخت است. كار هر  ــربازي كه مرزباني مي  كند. س دين. آن هم س
كسي نيست. مرد مي  خواهد. براي همين است كه سربازهايي كه سربازي شان در مناطق 
مرزي مي  افتند،  طول خدمت شان كمتر از بقيه است. اما امثال آقا نجفي اصفهاني هميشه 
سرباز هستند. تا آخر عمرشان. آن هم درست در مناطق مرزي. مناطق مرزي اعتقادات، 
مناطق مرزي استقلال، مناطق مرزي شرف و خلاصه هميشه سرباز، هميشه نگهبان... 

به مناسبت صدمين سال ارتحال آيت االله العظمي شيخ محمدتقي نجفي اصفهاني
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خلاصه هرگونه فعاليت مربوط به توتون و تنباكو،  مي بايست با اجازه انگليسي ها 
انجام مي شد. علما پناه مردم بودند. مردم به خانه آقا نجفي،  بزرگ شهر آمدند و 

او استفاده از توتون و تنباكو را تحريم كرد.
پيروانش قليان ها را  شكستند.

 تاجري اصفهاني كه حاضر نشده بود 12هزار كيسه تنباكويش را به انگليسي  ها 
بفروشد، همه را به خدا فروخت و شبانه آتش زد. گفت بسوزد،  بهتر از آن است 

كه به جيب اجنبي برود. 

ــيد. با غيض و غضب از مردم و علما  ــلطان حاكم اصفهان رس خبر به ظل الس
مي  خواهد كه سركشي نكنند. 

ظل السلطان براي آقا نجفي پيام فرستاده است.
«شراب كه از تنباكو نجس  تر است! همان قدر كه در باب شراب نهي داريد، در 

باب تنباكو هم همان قدر بگوييد، اين اقدامات چه چيز است؟»
ــما هم به  ــرعي خود عمل مي كنيم؛ ش ــا نجفي جواب داد: «ما به تكليف ش آق

تكليف عرفي خودتان عمل نماييد!»

درگيري ها در اصفهان اوج مي گيرد ظل السلطان بر علما فشار مي آورد. خواسته 
حكومت مشخص است: «برداشتن حكم تحريم»

و حرف آقايان يكي است «برداشتن انحصار از توتون و تنباكو»

ــمت عراق ترك مي كند.  ــبانه، اصفهان را به س حاج آقا منيرالدين بروجردي ش
ــامرا نزد مرجع تقليد زمان، ميرزاي شيرازي مي برد. كسب تكليف  خبر را به س

مي كند.
ميرزا قلم بر مي دارد. يك خط بيشتر نمي نويسد:

«اليوم استعمال توتون و تنباكو باي نحوكان در حكم محاربه با امام زمان عجل 
االله تعالي فرجه الشريف است».

با همين يك خط، ايران منقلب مي شود.
شعله هاي زبانه كشيده از اصفهان، سراسر مملكت ايران را فرا مي گيرد.

جهاد اقتصادى
ــادي بازار  ــده بود از اجناس خارجي. پارچه باف هاي اصفهاني از كس بازار پر ش
ــتند. سماور سازها، مس گرها و حتي گيوه دوزها هم  اجناس داخلي شكايت داش
ــتند. آقا نجفي يك سرباز است. يك مرزبان. تجار اصفهاني  وضع بهتري نداش
ــلطه استعمار گفت. از اين كه اگر امروز به  ــان از خطرات س را جمع كرد و برايش
فكر چاره نباشيد، فردا نمي توانيد كاري بكنيد. از اين كه اگر شما پارچه انگليسي 
بخريد و بفروشيد، كارگر و توليدگر مسلمان بيكار مي شود. بيكاري كه آمد، فقر 
ــركت بزرگ اسلاميه  ــاد مي آيد. نوكري اجنبي مي آيد و اين طور، ش مي آيد. فس
ــد. از علماي ايران و عراق براي  ــهام توزيع كردن ــدازي كردند. برگ س را راه ان
ــويق مسلمانان به استفاده از كالاهاي شركت هاي اسلامي بيانيه گرفتند. از  تش
ــتانبول و لندن نمايندگي زدند. آقا نجفي انگار صد  كلكته و حيدرآباد هند تا اس
ــت براي سال هاي جهاد اقتصادي  ــال از زمان خودش جلوتر بود. انگار داش س

نمونه و الگوسازي مي كرد. 
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